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  چكيده
پـيش از   اي به امتداد زمـاني  مسئلة وجود رابط، پيشينه

ين ميان، اثبات وجـود خـارجي   ا در. ميلاد تاكنون دارد
هاي فلسـفي گونـاگوني كـه     علت پيامد رابط قضايا به

وادي نفي  كساني كه پاي در. رسد دارد، مهم به نظر مي
اند، بايد تأثير اين انكار  وجود خارجي رابط قضيه نهاده

مقالـة حاضـر   . ساير مباحث فلسفه پـذيرا باشـند   را در
و استاد مصباح  كوشد آراي فلسفي علامه طباطبايي مي

يزدي پيرامون وجود خارجي رابـط قضـايا را در كنـار    
اين كار با عنايت به مبناي . و مقايسه كند هم قرار دهد

تفكيك دو حوزة اعتبـار عقلـي و   (مشترك فلسفي آنها 
 ضـمن نقـد و  . صورت گرفتـه اسـت  )واقعيت خارجي

عرض و  تحليل، مباني حكمت متعاليه دربارة جوهر و
در بـاب   ت فلسـفي واكـاوي شـده و   همچنين معقـولا 

ناسازگاري ذهني بـودن رابـط قضـيه بـا سـاير مبـاني       
. ويژه معقولات ثاني فلسفي بحث شده است فلسفي، به

سـه مرحلـة توصـيف، تبيـين و      اين شيوة مقايسـه در 
محقق به  سرانجام،. شود مقاله ديده مي ها تحليل ديدگاه

ر ايـن  پيامـدهاي انكـا  . داوري ميان آرا پرداخته اسـت 
خروجـي پـژوهش   ) وجود رابط قضيه(هستي  مرتبه از

نفي  :هاي آن عبارتند از دهد و داده حاضر را تشكيل مي
توابع اصالت وجود، نفي اشتراك معنوي  يكي از آثار و

وجود با قرائتي نادرست از كلام ملاصدرا، تبديل مواد 
بـه معقـول ثـاني منطقـي و     ) امكـان  وجـوب و (ثلاث 

  .وجود نادرستي تقسيمات

وجـود   خارجي، وجـود رابـط،   وجود :يديكل واژگان
عـرض، معقـول ثـاني     مواد ثلاث، جـوهر و  محمولي،
  .يفلسف منطقي و
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Abstract 
The problem of the copulative existence goes as long 
as back to the time before the Christ down to the 
present. With reference to this, acknowledging the 
external existence of copulative of proposition, due to 
a variety of philosophical consequences it might have 
entailed, would be of a critical significance. Those 
philosophical practitioners, who have assigned denial 
of the external existence of copulative of proposition, 
must usher the consequent effects of their denial in 
other philosophical argumentations. In this study an 
attempt is made to give a comparative analysis of 
Allameh Tabatabaei and Allameh Mesbah Yazdi’s 
philosophical attitudes centered on the external 
Existence of copulative of proposition. This has been 
accomplished in light of the common philosophical 
assumptions both practitioners enjoy (believing in 
dichotomy between two areas: intellectual credibility 
and objective reality). In addition to analysis and 
interpretation, the principles of supreme wisdom, 
pertinent to substance and accident, as well, the 
philosophical rationalities are reexamined carefully, 
and also an attempt has been made to discuss the 
unscrupulousnessof abstractcopulative of proposition 
with other philosophical principles, especially with 
secondary philosophical rationalities. Moreover, the 
method employed is to compare and contrast their 
viewpoints through three steps: description, 
specification and, analysis. After all, the study is 
devoted to reviewing the corresponding standpoints. 
That is to say, the outcomes of denying this 
characteristic of the universe would be the outcome of 
the study, the data for which may include: denial of 
spiritual sameness of existence with an incorrect 
version of Mollasadra’s standpoint, denial ofone area 
of the primacy of existence, conversion of 3 
principles (necessity, possibility and denial) in to 
secondary logical intelligible and inappropriateness of 
dividing existence. 

Keywords: external existence, copulative existence, 
trinalprinciples, substance andaccident, primacy of 
existence, secondary logical and philosophical 
intelligible. 
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  مقدمه
فضـاي مباحــث فلســفي، وجــود رابــط معــاني   در

يـك از معـاني    در ايـن مقالـه كـدام    .دارد مختلفي
 وجود رابط مورد نظر است و مسئلة اصـلي مـا در  
ارتباط با آن معني چيست؟با يك تفحص مختصـر  

كم چهار معنا  يابيم كه براي وجود رابط دست درمي
  :ارائه شده است

طـور كـه از    آن: رابـط بـه معنـي رابطـي    ) الف
آيـد، تـا زمـان     مباحث تاريخي وجود رابـط برمـي  

ميرداماد وجود رابطي راهـم وجـود رابـط قلمـداد     
 .بردنـد  كـارمي  دو را به يك معنا بـه  كردند و اين مي

توضيح اينكه، وجود رابطـي در اصـطلاح كنـوني،    
محمــولي  :يعنــي پــس از ميردامــاد، عبارتســت از

امـا   داردنفسـه   فـي  كه وجود مسـتقل و ) مفهومي(
وجودش لغيره، يعني بـراي موضـوع اسـت؛ پـس     

كـاري كـه   . اسـت  لغيـره  نفسـه  وجود رابطـي فـي  
اين بود كه مفهوم وجود رابطـي   ميرداماد انجام داد
 وجود رابط قضايا گرچه لغيره .درا از رابط جدا كر

است امـا ماننـد وجـود رابطـي و نـاعتي، هسـتي       
زاده  حسـن  ؛1/117 :1385 ميرداماد،(مستقل ندارد 

بديهي اسـت كـه وجـود رابـط     ). 51: 1368آملي، 
معناي وجود رابطي يا ناعتي، مورد نظر مقاله مـا   به

نيست، چراكه در وجود خارجي رابطبه اين معنـي  
  . اختلافي وجود ندارد) رابطي(

 طباطباييعلامه  :رابط به معني وجود معاليل) ب
ل يك روند ارتقايي وپله به پله، ابتدا نسبت معلو در

هاي ممكـن بـه    طور خاص معلول به علت تامه و به
سـپس بـراي   . داند مي واجب الوجود را وجود رابط

رنگ جلوه دهـد،   آنكه باز هم استقلال معاليل را كم
نامد، چراكه كلمة رابـط از آن   آنهارا وجود ربطي مي

هسـت،   حـاوي ضـميرنيز   اسـت و  جهت كه مشتق
خواهـد   تداعي كنندة نـوعي اسـتقلال   داراي ذات و

او سرانجام از آن جهت كه تنها وجود شخصي . بود
دانـد، سـاير موجـودات را نـه      مي را خداوند متعال

در . بينـد  وجودات ربطي بلكـه روابـط الوجـود مـي    
معاليل آن هنگام كه در مقايسه بـا علـت    تلقي اخير،

گونه هستي و اسـتقلالي از   خود سنجيده شوند، هيچ
هسـتند امـا    دفـاني در علـت خـو    خويش نداشته و

توان وجـود   مي وقتي با ساير معاليل سنجيده شوند،
شـود   مـي  دراين نگاه. استقلالي براي آنها لحاظ كرد

تمام وجودات محمولي را با لحاظ علت فاعلي آنها 
). 30ـ ـ31: 1362طباطبايي، (وجودات رابط دانست 
استاد مصباح يزدي در اين  ظاهراً علامه طباطبايي و

  .باهم اختلاف نظري ندارندمعناي رابط نيز 
سـومين   :معناي نسب واضافات وجود رابط به) ج

 معني وجـود رابـط معنـايي اسـت كـه در نسـب و      
اضافات وجود دارد، بدين معنـا كـه عـلاوه بـر دو     

 اضـافه  پـدري پسر، معناي  طرف اضافه، مثل پدر و
اليه،  معني رابط دارد، يا در مضاف و مضاف است و

علي، چيـزي بـه    وه بر كتاب وعلا مانند كتابِ علي،
بـاره، يعنـي    در ايـن  .نام نسبت بين آنها وجـود دارد 

اضافة مقولي، ميان فلاسفه اختلاف نظر وجـود دارد  
آيا وجود خـارجي   نسب، كه رابط به معني اضافه و

البته لازم به ذكر است كه اضافه حتمـاً  . دارد يا خير
 غيره دارد، يعني وجودش فاني در طـرفين  وجود في

اضافه است، و وقتي چنين باشـد، ماهيـت نخواهـد    
 داشت واز اين حيث كاملاً شبيه وجود رابط قضـايا 

دارند كه نسـب   اي ديگر باور عده ملاصدرا و. است
ــد     و ــت دارن ــود و واقعي ــارج وج ــافات در خ اض
  ).4/200: 1981ملاصدرا، (

افزودن اين نكتـه ضـروري اسـت كـه هرگونـه      
معنـاي سـوم،    بـه  گيري دربـارة وجـود رابـط    موضع

فضــاي معنــي چهــارم را تحــت تــأثير خــود قــرار  
به عبارت ديگر، اگر كساني قائل به وجـود  . دهد مي

اضـافات شـوند، بـه طريـق اولـي       خارجي نسب و
انـد،   خارجيت را براي وجـود رابـط مسـلم دانسـته    

تر از وجـود   اضافات، ضعيف چراكه وجود نسب و
  .است رابط



 27//) استاد مصباح يزدي ي وديدگاه مرحوم علامه طباطباي از(رسي تطبيقي وجود خارجي رابط قضيه بر

هرگـاه   :بين قضاياوجود رابط به معني رابط ) د
در مـورد   داشـته باشـيم،  » زيد قائم«اي مانند  قضيه

اخـتلاف نظـر    امثال آن عناصر منطقي اين قضيه و
در آراي  تنوعي مختصر! بلي. چنداني وجود ندارد
چشـم   برخـي از ايـن اجـزا بـه     انديشمندان دربارة

هايي كه وجود رابـط بـا وجـود     تفاوت«خورد؛  مي
كميه و حكم يا تصديق محمولي و نيز با نسبت ح

دارد، موجــب پيدايشــي آراي بــديعي در ســاختار 
امـا  ) 1384شـكر،  (» قضاياي منطقـي شـده اسـت   
مسئله و بحث  .نيست اينك مجال پرداختن به آنها

 اصلي نوشـتار حاضـر پيرامـون وجـود فلسـفي و     
 آيا در مرحلة محكية كه. خارج از ذهن رابط است

لاوه بر موضوع قضيه بنا دارد از آن حكايت كند، ع
نـام رابـط    ازايـي بـه   مابـه  )قـائم (و محمول ) زيد(
نيز وجود دارد يا خير؟ به ديگرسخن، آيـا  ) است(
  مند است؟  از هستي بهره» تلبس زيد به قيام«

 مسئلة اصلي اين است كه اگر وجود موضوع و
باشـند، آيـا    نفسه و داراي هسـتي مـي   في محمول،

حمـول را بـه   م رابطي كه قرار است اين موضوع و
هم مرتبط سازد، وجود خارجي دارد يا صرفاً يـك  

شود؟ به  مي معقول ثاني منطقي شمرده امر ذهني و
پرسش اصلي ايـن اسـت كـه وقتـي      ديگر سخن،
محمول رابطه  بين موضوع و» استي«نام  مفهومي به

كنـد، خـود از هسـتي خـارج از ذهـن       مـي  برقرار
  برخوردار است يانه؟

د كـه رابـط قضـيه هرچنـد     اي براين باورن عده
نفسه در خارج از ذهن نـدارد،   في وجود مستقل و
ــا وجــود فــي ــره ام دارد و از هســتي خــارجي  غي

در مقابل، گروهي معتقدند عنصر . است برخوردار
 رابط قضايا فقـط يـك مفهـوم ذهنـي اسـت و در     

  .اي از وجود ندارد ظرف خارج از ذهن، بهره
 حــل ايــن مســئله زمــاني اهميــت دو چنــدان 

يابد كه بدانيم نتـايج ايـن بحـث، مـثلاً فرزنـد       مي
بـه تعبيـر   . سـازد  را متـأثر مـي   مواد ثلاث خوانده،

چهـرة   صـبغه در  تر، يـافتن هرگونـه رنـگ و    دقيق
دگرگـون   نيـز متلـون و   مواد ثلاث را وجود رابط،

  .هايي ديگر از فلسفه فصل سازد؛ همچنين مي
هاي گذشته بيشـتر بـه    رسد پژوهش به نظر مي

ســو، و  ايزات نسـبت حكميـه و حكـم از يـك    تم ـ
هـا دربـارة قضـيه و اجـزاي آن، از طـرف       اختلاف

و برخي بيشتر ) جا همان(ديگر، مشغول شده است 
 را براي چگونگي دلالت لفظي قضيه فرصت خود

حـداكثر اصـولي    كه بحثي منطقي و بر اجزاي آن  ـ
؛ 22ـ ـ26: 1382 خميني،(اند  مصروف داشته ـ است

هـاي مـذكور    به هرحال، پـژوهش  .)1392عارف، 
كمتر بر مسئلة وجود خارجي رابط قضـيه تمركـز   

اين، بررسي دقيـق ادلـة طـرفين     علاوه بر. اند كرده
بنـابراين، در   .نيز مغفول بوده اسـت  منكر مثبت و

مسير انجام تحقيق حاضر بايسته است به سـؤالات  
  :ذيل پاسخ داده شود

 وجوه مشـترك طرفـداران وجـود خـارجي    . 1
  رابط قضايا و مخالفين آن كدامند؟

 تـوان در برابـر اشـكالات وارده بـر     مـي  آيا. 2
  وجود خارجيِ رابط قضيه، از آن دفاع كرد؟

بـا   آيا ادلة منكرين هسـتي خـارجي رابـط،   . 3
  مباني ايشان سازگاري دارد؟

اثبات يا نفي وجود خارجي رابط قضايا چه . 4
هاي  وزهيك از ح پي دارد و كدام تبعات فلسفي در

  دهد؟ فلسفي ديگر را تحت تأثير قرار مي

  پيشينة تاريخي مسئله . 1
نگاهي كوتاه به مباحث وجود رابـط قضـايا نشـان    

دهد بستر اين بحث از ديرباز، در يونان باسـتان   مي
و پس از آن در ميان حكماي مشا و اشراق فـراهم  

عربي نيز به اين  بوده است؛ حتي عارفاني مانند ابن
چنانكه برخي از محققين نيـز  . اند رداختهموضوع پ
صـورت   ارسطو خود محمـول را بـه  «: اند نقل كرده

» نمايانـد  مـي » بتـا «صـورت   و موضوع را بـه » آلفا«
). 2/7: 1371؛ خوانسـاري،  1ـ ـ35: 1378 ارسطو،(
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او همچنين ضمن بحث از هلية بسـيطه و مركبـه،   
با تعابير خاصي به نقش وجـود محمـولي و رابـط    

الاطـلاق   در تعبيـر او، موجـود علـي   . كند اشاره مي
همان وجود محمولي است و وجود رابط با عنوان 

معلم اول در كتاب . گردد موجود بالجزء معرفي مي
مـاه داراي خسـوف   «در مثـال  «: نويسـد  مي ارگانون
ربط خسـوف بـه مـاه    ) رابط(، مبناي بالجزء »است

همــان ) محمــولي(الاطــلاق  اســت و معنــاي علــي
؛ 25ـ35: 1378ارسطو، (» ستي ماه استنيستي و ه

  ).140ـ141: 1382شكر، 

 فارابي . 1ـ1
اين پرسش كه  دهد كه همچنين تحقيقات نشان مي

آيا وجود يك محمول واقعي است يـا تنهـا نقـش    
هـاي گذشـته مطـرح     رابط ميان اشيا دارد، از دوره

معلم ثاني اعتقاد داشته است بـه قضـية   . بوده است
ــود اســت « ــان موج ــي ازدو موضــع »انس ــوان  م ت

از ديـدگاه نخسـت،   . منطقـي  طبيعـي و : نگريست
وجود محمولي واقعي نيست، چراكه وجود شـيء  

اما از ديدگاه منطقي، چـون  . غير از خودش نيست
قضـيه را   شـود و  مي به قضيه و اجزاي آن پرداخته

داند، يكـي از ايـن    مي محمول مركب از موضوع و
د يـا غيـر   اركان محمول است، خـواه وجـود باش ـ  

دليـل   همين اساس، برخي فـارابي را بـه   بر. وجود
رابـط،   تفاوت گذاشـتن ميـان وجـود محمـولي و    

علـوم   اند كه ميـان فلسـفه و   نخستين كسي دانسته
به هر روي، بازخواني مواضع . تمايز گذاشته است

رابط (كان ناقصه  فارابي دربارة كلمات وجوديه كه
باشـد،   از آن جملـه مـي  ) محمـول  بين موضـوع و 

نشانگر اين است كـه وي در صـدد اثبـات وجـود     
؛ 522ـ ـ523 :1371فـارابي  (رابط قضايا بوده است 

  ).141ـ143: 1382شكر، 

  سينا ابن .2ـ1
 توان از مي وجود رابط را سينا در مقطع تاريخي ابن

فلسفي جسـتجو كـرد    منظرهاي مختلف منطقي و
سـينا در بـاب    ابـن  .)245-241/ 1: تـا  سينا، بي ابن(

افزايد  او مي. وجود رابط مواضعي شبيه فارابي دارد
صـورت مسـتتر در    بـه » هو« »زيد كاتب« در قضية

سـپس  . است قضيه وجود دارد و داراي نقش رابط
ضمن توصيف اجزاي معنايي قضـيه بـه موضـوع،    

لازم است دانسته شـود  « :گويد رابط، مي محمول و
 اي آنست كه با معني موضوع و اينكه حق هرقضيه

 دو نيز لحاظ گردد و حمول، معني اجتماع بين اينم
به نظـر وي  ). 240 :همان(» آن سومين دو معناست

اگر بخواهيم بين معناي قضيه و الفاظ آن مطابقـت  
چنانكه موضوع ومحمول لفظ مطـابق   برقرار كنيم،

خود را دارند، براي رابط هم بايد لفظي قرار دهيم 
ذف لفظ رابط او به امكان ح. كه حاكي از آن باشد

حـذف آن در زبـان    در زبان عربي اشـاره كـرده و  
  ).241: همان(داند  مي فارسي را غير ممكن

بـيش از   شفاالرييس در به هر حال، ظاهراً شيخ 
در صدد اثبات وجود رابط قضايا برآمده است  اين
قضيه معنايي وجود دارد  بوده كه در اين باور بر و

ايـن   اسـت؛ محمـول   كه غير از معناي موضـوع و 
معنا نسبت اسـت و لفظـي كـه بـر چنـين معنـايي       

/ 3: 1956 همـو، (شود  مي دلالت دارد، رابط ناميده
 ).145: 1382 ؛ شكر،39

  معاصرين  متأخرين و خواجه نصير،. 3ـ1
دورة خواجه نصير طوسي  جاي مانده از از آثار بر

آيد كه رويكرد فلسفي به وجـود رابـط    چنين برمي
هجري هم وجود داشته اسـت  قضيه در قرن هفتم 

ــي، ( ــا و  در). 30: 1376حل ــان حكم ــفة  مي فلاس
ــاد، ملاصــدرا،   ــاني همچــون ميردام ــأخر، بزرگ مت
ملاهــادي ســبزواري، مــدرس زنــوزي، ملامحمــد 

شيخ محمدتقي آملـي، هركـدام دربـارة     هيدجي و
اين ميـان،   البته در اند؛ وجود رابط اظهار نظر كرده

حكمت متعاليـه،  عنوان مؤسس  به مواضع ملاصدرا
  .نقش اساسي ومبنايي دارد
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ميــان معاصــرين نيــز حكمــايي ماننــد امــام  در
بـاب   تفصيل در خميني، در مباحث اصولي خود به

انـد و اگرچـه وجـود رابـط      رابط قضيه بحث كرده
جاي تمركز بر  اند اما به الجمله پذيرفته قضايا را في

خارجي قضيه، بيشتر بـه مباحـث    مرحلة محكي و
). 22ـ ـ26: 1382خمينـي،  (انـد   هتمام داشتها لفظي

 روند مذكور بـراي فيلسـوف و   ناگفته پيداست كه
البتـه بـا    و غير اصـلي دارد  منطقي جنبة عارضي و

با اظهار نظر . علم اصول متناسب است پژوهش در
گيـري برخـي شـاگردان     علامه طباطبايي و موضـع 

 در. وي، اين بحث وارد مرحلة جديدي شده است
استاد مصباح يـزدي بـا ديـدگاه     ، مخالفتاين ميان

ادلة بيشتري آن  رسد و به نظر مي تر استادش جدي
شاگرد  در اينجا ديدگاه استاد و. كند مي را همراهي

ــة توصــيف،  ــين، تحليــل را طــي ســه مرحل  و تبي
  .دهيم گيري مورد كنكاش و بررسي قرار مي نتيجه

  توصيف ديدگاه علامه طباطبايي . 2
موجود بر دو قسـم  «: نويسد ابتدا مي علامه طباطبايي

 است و» نفسه في«يكي موجودي كه وجودش : است
وجود محمولي يا وجود نفسـي   آن را وجود مستقل،

» غيـره  في«ديگر موجودي كه وجودش  گويند، و مي
شـيرواني،  (» نـاميم  آن را وجود رابـط مـي   باشد و مي

از اينكه علامه مقسم را موجـود قـرار    ).109: 1370
توان فهميد كه هدفش اثبات عينيـت و   ه است ميداد

ايـن ديـدگاه   . خارجيت براي رابط قضايا بوده است
نتايجي در پي دارد كـه در ادامـه بـه برخـي از آنهـا      

  .كنيم مي طور خلاصه اشاره به
 وجود رابط مورد نظر علامه، فاقد ماهيـت ) الف

معنـاي   است، چراكه اگر اين وجود داراي ماهيت بـه 
باشد، قهـراً داراي ماهيـت   » ي جواب ماهومايقال ف«

 از رابط بودن خارج محمولي خواهد بود و مستقل و
عبارت ديگر، خـودش بـراي ارتبـاط بـا      شود؛ به مي

  .ديگر اجزاي قضيه محتاج رابط خواهد بود
حمـل، وجـود يـك جنبـة      از شرايط هـر  )ب

تحقـق  «محمـول اسـت؛    وحدت ميان موضـوع و 
نـوعي   گـردد  مـي ب وجود رابط ميان دو چيز موج

دو بـر   پيوستگي و اتحاد وجودي ميان آن اتصال و
دليل اينكه آن وجـود رابـط حقيقـت     قرار شود، به

واحدي است كه در عين وحدت، قائم به طـرفين  
يعني يك چيز اسـت  . باشد موجود در طرفين مي و
يك حقيقت اسـت كـه مسـتهلك در     دو چيز و در

ــي  ــت م ــد دو حقيق ــورت  ؛باش ــا در ص ــن تنه ي اي
پذير است كه آن دو حقيقت، نوعي يگـانگي   امكان

گرنه  اتحاد با يكديگر داشته باشند و پيوستگي و و
هرگز وجود رابط با حفظ وحدت شخصـي خـود   

  ).179: 1392 همو،(» تواند در آنها تحقق يابد نمي
طور كـه در هرحمـل بـه يـك جنبـة       همان )ج

محمول نيازمنديم،  يگانگي ميان موضوع و اتحاد و
 چراكه در دوگانگي نيز محتاجيم، ه جنبة افتراق وب

غير اين صورت، يعني در صورتي كه هـيچ جنبـة   
محمـول نباشـد، رابـط     بيگانگي ميـان موضـوع و  

  ).180 :همان(معنايي نخواهد داشت 
قضايا از محل بحث  هايي از به اين ترتيب، گونه

 اي از قضـايا كـه موضـوع و    دسـته : شوند خارج مي
حمليـات  : اساً يكي اسـت، همچـون  محمول آنها اس

اي كـه موضـوع    هليات بسيطه و هليات مركبه اوليه،
البتـه  . باشـد ) مانند شـريك البـاري  ( آنها امر عدمي

علامه در يكي از متفرعات همين بحث، هركـدام از  
 .دانـد  مـي  قضاياي ياد شده را نيز داراي وجود رابط

اين وجود رابط متناسب با ظرف قضـيه اسـت كـه    
  ).29 :1362 طباطبايي،(خارج باشد  ذهن يا

  وجود غير مستقل رابط قضايا . 3
تر هم اشاره شد، علامه طباطبايي پس  چنانكه پيش
الجمله هسـتي خـارجي رابـط قضـايا،      از اثبات في
 كند كه اين وجـود، مسـتقل، محمـولي و    تأكيد مي

. گـردد  نفسي نيست وگرنه قضيه دچار تسلسل مي
» نسـان خنـدان اسـت   ا« توضيح اينكـه اگـر قضـية   

محمول  و) انسان(علاوه بر وجود مستقل موضوع 
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اصـطلاح   ، داراي يك وجود مستقل و بـه )خندان(
 گاه براي پيوند بين موضوع و نفسي ديگر باشد، آن

رابط، بـه دو   آن وجود محمول و رابط و آن وجود
پس اجزاي قضيه از  .رابط ديگر نياز خواهد داشت

و بـراي آنكـه آن پـنج     يابـد  سه به پنج افزايش مي
به چهار رابـط ديگـر    جزء با يكديگر مرتبط شوند

نتيجـه اجـزاء بـه نـُه جـزء       شـوند، در  محتاج مـي 
گانه به هفده  طور داستان اجزاي نه و همين رسد مي
نهايت ادامه خواهـد   اين روند تا بي شود و مي بالغ

  ).تسلسل(داشت 
 ـ مي ه توانيم تعداد اجزا را با رابطة رياضي زير ب

را تعـداد   kرا نمـاد اجـزا و    n اگـر  :دست آوريـم 
وجود مستقل رابط، فرض كنـيم،   اجزا، در صورت
 ايـن صـورت، اگـر    در. k=2n-1 :خواهيم داشـت 

 موضـوع، (باشـد   3عنوان مثال تعداد اولية اجـزا   به
  :، آنگاه خواهيم داشت)رابط محمول و

تعداد اجزا در صورت وجود = (2×1-3=5
  k )محمولي رابط

منظـور معـين كـردن تعـداد      فرمول فوق بـه در 
تعـداد اجـزاي    nجـاي   اجزاي نهايي، كافيست بـه 

مثلاً در مرحلة دوم كه تعداد  موجود را قرار دهيم؛
اجزا به پنج رسيده است با اسـتفاده از فرمـول بـه    

  .رسيم عدد نُه مي

  ديدگاه استاد مصباح يزدي . 4
 االله مصباح يزدي اگرچه در برخي از مباحـث  آيت

داستان و همراه  وجود رابط قضايا با استاد خود هم
، اما برخلاف )46ـ57: 1405مصباح يزدي، (است 

استاد، بر اين باور است كه اين سنخ از هستي فقط 
بـه بيـان ديگـر،    . در زمرة مفاهيم منطقي قرار دارد

رابط قضيه تنها در ذهن از وجود برخوردار اسـت  
او ضـمن بيـان   . اي از هستي خارجي ندارد ه  و بهر

تفاوت وجود رابط قضايا و وجـود رابـط معاليـل،    
داند؛ اولي از سنخ مفـاهيم   آنها را كاملاً متفاوت مي

 ـ  كه فقـط وجودشـان در   معقول ثاني منطقي است 

دومي از نتايج بحث فلسـفي عميـق    ـ و ذهن است
) وجـود رابـط قضـايا   (حقيقت، اولي  در«. باشد مي

مخصوص ربـط   دراصل اصطلاحي منطقي است و
اش اين است كـه   باشد و شاخصه دهندة قضايا مي

باشد، به خـلاف   واسطة وجود طرفين مي قيامش به
كه حاصل يـك بحـث   ) وجود رابط معاليل( دومي

 باشــد و غــايي مــي  علــت در عميــق فلســفي 
بـرخلاف وجـود    اش آنست كـه قيـامش  ـ   شاخصه

ـ وابسته به يك طرف، كه همان وجود  رابط قضايا
  ).57: همان(» باشد ، ميعلت است

اين بيان، استاد ضمن تفكيك فضاي مفاهيم  در
كه يكي صرفاً صبغة  منطقي و فضاي بحث فلسفي

معقول ثاني منطقـي دارد و ديگـري بـه خـارج از     
هسـتي خـارجي    وضـوح  شود؛ بـه  مي ذهن مربوط

  .قضايا را منتفي دانسته است رابط

  وجود رابط قضايا از منظر استاد مطهري . 5
ز ديگر شاگردان علامه طباطبايي كه در اين مورد ا

نظري مخالف با استاد خـود دارد، شـهيد مطهـري    
از ايرادي كه وي در باب تقسيم وجـود بـه   . است
تـوان   وضوح مي كند، به غيره وارد مي نفسه و في في

دريافت كه او نيز وجـود رابـط را صـرفاً از سـنخ     
خـارج   داند و براي آن عينيـت در  مفاهيم ذهني مي

استاد مطهري مقسم را در اينجا، فقـط  . قائل نيست
داند و باور دارد كه در اين تقسيم  مفهوم وجود مي

مطهـري،  (هيچ عنايتي به عالم عين وخارج نيست 
او در جاي ديگر با صراحت و ). 24ـ26/ 3: 1369

روشني بيشتر، عنوان وجود بـراي رابـط قضـايا را    
گوينـد   مـي «: يدگو صرفاً يك اصطلاح دانسته و مي

وجود يا نفسي است يا رابط، ولي اين صـرفاً يـك   
روي وجود » وجود«اصطلاح است، يعني اگر اسمِ 

گذاريم اين صرفاً اصطلاح اسـت؛ وجـود    رابط مي
 ).436/ 2: همان(» سنخ وجود نيست رابط لزوماً از
اسـتاد مطهـري هـم در نفـي وجـود       نتيجه اينكـه 

نظراست و  هم خارجي رابط با استاد مصباح يزدي
سـازي   دهيم كه در تببين و مدلل در ادامه نشان مي
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  . هستند صدا اين ادعا نيز با هم هم

  تبيين و نقد ديدگاه علامه طباطبايي. 6
كه علامـه طباطبـايي بـر     دقت در استدلالي اندكي

نظرية خود ارائه كرده كافيست تا نشان دهد كه در 
شـده  انطبـاق بهـره گرفتـه     اين اسـتدلال از روش 

ملفـوظ قضـية    در اين روش مرحلة ذهني و. است
و در  شـود  مـي  خارجي با مرحلة محكي آن منطبق

 درســتي آن حكــم صــورت انطبــاق، بــه صــدق و
البته ناگفته نماند كه علامـه ايـن روش را   . شود مي

انـد كـه در    كـار گرفتـه   در مبحث مواد ثلاث نيز به
 آنجا هدفشـان اثبـات وجـود خـارجي وجـوب و     

 تبيين نظر علامـه در  حال، به هر .ده استامكان بو
 گرو پاسخ به اين پرسش است كه ملاك صـدق و 

  راستي يك قضيه چيست؟
توان گفت  مي گمان پاسخ اين است كه زماني بي

يك قضيه صـادق اسـت كـه مفـاد آن بـا واقعيـت       
بـراي  . تطابق داشته باشـد ) مرحلة محكيه(خارجي 

ع اسـت  حاكي از واق ـ آنكه حكم كنيم كه يك قضيه
بايد تمام اجزاي قضيه با واقعيـت خـارجي مطـابق    

 .رابط محمول و موضوع،: اين اجزا عبارتند از. باشد
توضـيح   را وجود رابط دليل هايي علامه با بيان مثال

 دو دليل بر انقسام موجود بـه ايـن  «: نويسد داده و مي
ي داريم كـه بـا   ا قسم آنست كه ما قضاياي خارجي

شـوند،   خارج منطبـق مـي   محمولشان بر موضوع و
يعني هم موضوعشان داراي مصداق خارجي اسـت  

 و» زيـد قـائم اسـت   «مانند قضية  و هم محمولشان،
ــدان اســت«قضــية ــين مركبــات . »انســان خن همچن
دست  داريم كه از اين قضاياي خارجي به اي تقييدي

ايـن   در. »خنـدة انسـان  «و » قيام زيد«مانند  آيند، مي
محمـول و عـلاوه بـر     وموارد عـلاوه بـر موضـوع    

 نـام نسـبت و   اليه، چيز ديگـري بـه   مضاف و مضاف
تنهايي يا محمـول را   يابيم كه اگر موضوع به ربط مي

يا موضوع را با غير محمول يـا محمـول    تنهايي و به
را با غير موضـوع در نظـر بگيـريم، آن را نخـواهيم     

محمول چيز ديگري  پس علاوه بر موضوع و. يافت

  ).109ـ110: 1370 شيرواني،( »نيز وجود دارد
بينـيم علامـه بـراي اثبـات وجـود       چنانكه مـي 

 خارجي رابط قضـايا از ايـن راه، چنـين اسـتدلال    
قضيه بخواهد صـادق باشـد، بايـد     كنند كه اگر مي

تك تك اجزاي آن با خارج از ذهن انطباق داشـته  
انسـان  «آورد، مثـل   هـايي كـه مـي    باشد و در مثال

خندان را بر واقعيت  ان و، وجود انس»خندان است
پـس رابـط كـه از آن بـه      .كنـد  مي خارجي مطابق

 و) انسـان (تعبير شده و فـاني در موضـوع   » است«
است نيـز بايـد وجـود خـارجي     ) خندان(محمول 

  .قضيه صادق نخواهد بود گرنه داشته باشد و
يكي از محققـين در مقـام تبيـين نظريـه علامـه      

نـدة قضـايا دو   هر گاه مفاهيم تشكيل ده: نويسد مي
مفـاهيم غيـر   . 2مفـاهيم مسـتقل و   . 1: گونه باشـند 

عنه ايـن   گيريم كه محكي وابسته، نتيجه مي مستقل و
هستي خارجي هم دو گونـه   قضايا، يعني واقعيت و

. غيـره  فـي  يا غير مستقل و نفسه في مستقل و: است
محمول، امر  قضاياي صادقه علاوه بر موضوع و در

محمول  ابط ميان موضوع وديگري تحقق دارد كه ر
 است و واقعيت آن هم مستقل از واقعيت موضوع و

بنابراين، در اينجـا دو مـدعا مطـرح     .محمول نيست
واقعيت سومي وراي موضـوع و محمـول   . 1: است

. نفسه نيست في آن واقعيت مستقل و. 2. تحقق دارد
مدعاي نخست اين است كه ما اگر هريـك   دليل بر

تنهايي تصور كنيم يا اگـر   به از موضوع و محمول را
قيـام را بـا موجـود    (موضوع را بـا محمـول ديگـر    

آن  نسبت دهيم، مقايسه نموده و) ديگري غير انسان
محمول بـا   هنگام مطالعه موضوع و واقعيتي را كه به

ايم، نخواهيم يافت  يافته) انسان و ضاحك(يكديگر 
ايـن اسـت كـه وراي     اين خود بهترين شاهد بـر  و

واقعيــت ســومي تحقــق دارد  محمــول،موضــوع و
  ).1/284: 1371 رباني گلپايگاني،(

توان گفت علامه وجود رابط را  مي با اين تبيين
داند، هرچند اين وجود  مي موضوعي كاملاً فلسفي
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از مراتـب ضـعيف    از استقلال برخوردار نبـوده و 
  .است هستي

  اشكال مصباح يزدي بر نظر علامه . 1ـ6
دليل علامه براي اثبات وجود  االله مصباح يزدي آيت

 دانسته و آن را اعم از مـدعا  خارجي رابط را ناكافي
 :نويسـد  مـي  او ضمن تشريح ديدگاه علامه،. داند مي

شـود،   مـي  اشـكال  نظر ايشـان ملاحظـه و   لكن بر«
محمـولات در خـارج    چراكه ثبـوت موضـوعات و  

براي ثبوت و وجود خارجي رابـط كـافي نيسـت و    
گر هم دلالتي داشته باشـد، دلالـت   رابطه در قضايا ا

بر اتحاد مصداق موضوع ومحمول دارد و اين اعـم  
يـا  ( است از آنكه رابط وجود خارجي داشـته باشـد  

عـرض يـا    بنابراين، اتحـاد جـوهر و  ). نداشته باشد
معني وجود رابط بـين   لزوماً به صورت اتحاد ماده و

دو از  باشـد بلكـه كافيسـت يكـي از ايـن      دو نمي آن
) مانند جـوهر وعـرض  (ب وجود ديگري باشد مرات

ماننـد  (يا يكي از آنها نسبت به ديگري رابطي باشد 
نتيجه اينكه با امثال اين بيـان اثبـات   ). ماده وصورت

اثبـات   باشـد و  وجود رابـط در اعيـان ممكـن نمـي    
گرو تبيـين   در) ذهن فقط در خارج از(وجود رابط 

ح مصـبا (» ...كيفيت ارتباط معلـول بـه علـت اسـت    
  ).58: 1405 يزدي،

نظـر   شالودة اصلي اشـكال اسـتاد مصـباح بـر    
علامه طباطبـايي ايـن اسـت كـه دليـل علامـه در       

 متقن است كه وجود موضوع و صورتي درست و
. جـداي از هـم باشـد    خارج مستقل و محمول در

بنابراين، اگـر محمـول از مراتـب موضـوع باشـد      
جـوهر چنـين    طور كـه در مـورد عـرض و    همان(

ا يكـي نسـبت بـه ديگـري رابطـي باشـد       ي) است
صورت چنـين بـه نظرشـان     طور كه در ماده و آن(

حـال   .نياز خـواهيم بـود   از وجود رابط بي) رسيده
محمول از  بايد پرسيد ملاك يكي بودن موضوع و

كـه محمـول    نظر استاد مصباح چيست؟ آيا همـين 

باشد يا ) جوهر(از مراتب وجود موضوع ) عرض(
بـراي   وع رابطـي باشـد،  محمول نسـبت بـه موض ـ  

است؟ جواب به اين  نيازي از وجود رابط كافي بي
پرسش در گرو آنست كه مبنـاي اصـلي اسـتدلال    

گمان حل معماي اختلاف  علامه را كشف كنيم؛ بي
  .شاگردانش نيز در اين كار نهفته است علامه و

  شاهد تأييد از كلام ملاصدرا. 2ـ6
نظريه  ا بر اينر يكي از قرائني كه استاد مصباح گويا

و منطقـي قلمـداد    )نفي وجود خارجي رابط قضايا(
كردن آن مصمم كـرده اسـت، كـلام صـدرالمتألهين     

باب اشتراك لفظـي بـين وجـود     ملاصدرا در. است
در اينكـه وجـود    حكما« :نويسد رابط مي محمولي و

بـا  ) معناي ربط دهنده در حمليـات ايجـابي   به(رابط 
رد يا نـه، اخـتلاف   وجود محمولي اختلاف نوعي دا

از  .اسـت ) اختلاف نوعي(نظر اول  حق نظر دارند و
نظر ما اينكـه وجـود رابـط و محمـولي در طبيعـت      

اختلاف نوعي آنها در معاني  منافي وجود اتفاق دارند
 شـان نيسـت؛ عـلاوه بـر     هاي انتزاعـي  مفهوم ذاتي و

» اســت دو فقــط در لفــظ اينكــه، اشــتراك بــين ايــن
  ).79/ 1: 1981ملاصدرا، (

اين كلام  شود، ملاصدرا در مي چنانكه ملاحظه
رسـد، اولاً   كه تا حدودي دو پهلو نيز بـه نظـر مـي   

 رابط را از و) محمولي(اختلاف بين وجود مستقل 
اتفـاق   ثانياً، اشتراك و. داند سنخ اختلاف نوعي مي

رابـط را صـرفاً اشـتراك لفظـي      وجود محمولي و
 ر تفسـير و اسـتاد مصـباح يـزدي د    .كند معرفي مي

توجيه اين كلام ملاصدرا، كوشيده اسـت بـه ايـن    
بحـث   پرسش پاسخ دهـد كـه چـرا ملاصـدرا در    

بـر وحـدت معنـاي وجـود      اشتراك معنوي وجود
كنـد ولـي در كـلام اخيـر، اشـتراك بـين        مي تأكيد

دانـد؟ بـه نظـر     رابط را لفظي مي وجود محمولي و
معنـوي   پاسخ اين است كه تأكيد بر اشـتراك «وي 
فقط در محل نزاع حكما و برخي متكلمـين   وجود



 33//) استاد مصباح يزدي ي وديدگاه مرحوم علامه طباطباي از(رسي تطبيقي وجود خارجي رابط قضيه بر

مطـرح اسـت؛ ايــن اخـتلاف نظــر دربـارة وجــود     
شــامل رابــط قضــايا  معنــاي محمــولي اســت و بــه
  ).58: 1405 مصباح يزدي،(» شود نمي

بينيم، استاد مصباح اختلاف در مـورد   چنانكه مي
وجـود   فضـاي  دراشتراك معنـوي وجـود را فقـط    

ارت ديگر، اختلاف به عب. بيند مستقل مي محمولي و
بين فلاسفه كه قائل به اشتراك معنوي وجود هستند 

 بين بعضي از متكلمين كه بـه اشـتراك لفظـي آن    و
باور دارند، فقط آنجا مطرح است كـه وجـود داراي   

علـت نداشـتن    معناي مستقل باشد و وجود رابط به
نتيجـه  . معني مستقل، از محل بحـث خـارج اسـت   

معناي محمـولي كـاملاً    بهبا وجود  وجود رابط اينكه
هستي نـام گرفتـه    يكي مجازاً وجود و كند؛ مي فرق

  . ديگري حقيقتاً وجود دارد است و

  ديگر موافقان استاد مصباح . 3ـ6
در گذشته نيز بزرگاني همچـون آقـا علـي مـدرس     
ــلام ملاصــدرا   ــدجي از ك ــوزي و ملامحمــد هي زن

. انـد  داشـته  تفسيري مشابه استاد مصـباح  برداشت و
نيز با استناد به كلام اخير ملاصدرا، اشتراك بين  هاآن

  . اند محمولي را فقط در لفظ دانسته وجود رابط و

  مدرس زنوزي. 1ـ3ـ6
حكــيم مؤســس، آقــا علــي مــدرس زنــوزي      

بخش مزبور از كلام  با عنايت به) ق1234ـ1307(
اي تفسـير كـرده كـه     گونـه  صدرالمتألهين، آن را به

او . ارجي رابـط اسـت  گويا مستلزم انكار وجود خ
خلاصـة سـخن   «: نويسـد  مـي  وجود رابـط در رسالة

اگـر  ) رابـط قضـايا  (اينكه حقيقت وجـود رابطـي   
اي لحاظ شود كه عنوان وجود از آن انتـزاع   گونه به

گردد، بازگشت آن به همان وجود محمولي اسـت  
 نظـر گرفتـه شـود كـه فقـط      چنانچه طـوري در  و

آن  مـول از مح ابزاري بودن براي اتحاد موضوع و
عـدم   اين صـورت يـك فقـدان و    انتزاع گردد، در

در اين حالـت بـا    شود و مي خاص در آن ملاحظه

و  ذاتـش  گونـه اشـتراكي در   هستي و وجـود هـيچ  
همچنين در فعليتي كه تابع وجود اسـت، نخواهـد   

محمولي اشتراك  داشت و وقتي بين وجود رابط و
 ذاتي نباشـد، اشـتراك عرضـي نيـز نخواهـد بـود،      

اكه اشتراك عرضي متوقـف بـر اشـتراك ذاتـي     چر
آيد كه مفهوم واحد بـر امـور    است وگرنه لازم مي

متباينه از همـه جهـات يـا فقـط از آن جهـت كـه       
 ايــن مســتلزم انقــلاب و صــدق كنــد و متبايننــد،

اختلاف، به جهت اتحـاد   دگرگوني جهت تباين و
پـس روشـن شـد كـه     ). كه محال اسـت (باشد  مي

حقيقت وجـود   وجود رابط و اطلاق لفظ وجود بر
» اسـت  محمولي، فقط از جهـت اشـتراك در لفـظ   

: 1386زاده آملـــي،  ؛ حســـن55: 1375 كـــديور،(
  ).121ـ122
آيد كه وي معتقـد   مي زنوزي چنين بر موضع از

مسـتقل نباشـد،    نفسـه و  بوده وقتـي وجـودي فـي   
هرگـاه وجـود رابـط     مساوي با عدم خواهد بود و
آيـد كـه بـا     لازم مـي  قضايا مساوي با عدم باشـد، 

وقـت   هستي تباين ذاتي داشته باشـد و آن  وجود و
كه با هستي تباين ذاتي داشته باشـد، اطـلاق لفـظ    

پس، . جهت لفظ خواهد بود وجود بر رابط فقط از
وجود رابط را تـا سـطح    نيز مانند استاد مصباح، او

يك حقيقت منطقي و حداكثرازسنخ معقول ثـاني،  
  . تنزل داده است

  حكيم هيدجي. 2ـ3ـ6
اش  در تعليقـه ) ق1270ـ ـ1394(ملامحمد هيدجي 

، بــا تبعيــت از ديــدگاه مــدرس زنــوزي اســفاربــر 
راستي وجود رابـط وقتـي كـه رابـط      به«: نويسد مي

يـا شـيء از اشـياء     و است به ايـن اعتبـار، وجـود   
آن لفظ وجود اطلاق  اگر دراين حالت بر نيست و

بود وحـق  باب اشتراك لفظي خواهد  فقط از گردد
سپس اگر عقل به اين وجود رابط  .هم همين است

يـا   )موضـوع (عليه  قضايا توجه كرده آن را محكوم
سـنخ وجـود    قـرار دهـد، از  ) محمـول (به  محكوم
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طور كه معاني حرفيـه نيـز    گردد، همان محمولي مي
و  چنين شأني دارنـد، يعنـي وقتـي صـرفاً روابـط     

ي معــان(باشــند، چيــزي از اشــياي مســتقل  ادوات
اما وقتي منظـوراً عليهـا    آيند حساب نمي به )اسمي

عليه بـه   شدند و عقل با هدف محكوم) مافيه ينظر(
شوند كه اين  آنها نظر كرد، معاني اسمي مستقل مي

قوه  دگرگوني از جنس دگرگوني ناقص به كامل و
پس فرق است بين اينكـه چيـزي    .باشد به فعل مي

را دارا شيء باشـد و اينكـه اسـتعداد شـيء شـدن      
باشد، چون صرف قوه واستعداد، از آن جهت كـه  
قوه و استعداد است، چيزي غير از قوه و اسـتعداد  

قـوه و   باشد، مگر بـه اعتبـاري غيـر از اعتبـار     نمي
  ).122: 1386 زاده آملي، حسن( »استعداد بودنش

يـابيم   با اندكي تأمل در كلام هيدجي نيز درمـي 
دو نوع لحـاظ  كه اين سخن هم چيزي غير از بيان 

او . استقلالي و غيراستقلالي به وجود رابط نيسـت 
نفسه ندارد،  فهماند كه رابطوجود في با اين بيان مي
محمـولي   اسـتعداد وجـود مسـتقل و    گرچه قوه و

استعداد دردي از وجود غير  دارد؛ اما صرف قوه و
از  حقيقـت  دررابط قضيه . كند دوا نمي مستقل رابط

ايـن دقيقـاً همـان     اسـت و بهره  هستي و وجود بي
  .برداشت مدرس زنوزي است

اكنون زمان آن رسيده است تا با تحليـل دقيـق   
قـوت نگـاه اسـتاد     مبناي علامه، وجـوه ضـعف و  

 هاي مشابه را بررسي كنيم و ديدگاه مصباح و ديگر
 بـاره  در ايـن  داوري نهـايي  بدين ترتيب خود را به

  .تر سازيم نزديك

  نقد اشكال  سخ وپا تحليل مبناي علامه، .7
ايراد اصلي اسـتاد   مرحلة تبيين مسئله دانستيم كه در

: شـود  مـي  دو مبنـا ناشـي   مصباح به رأي علامـه از 
از مراتـب وجـود    نخست اينكه باور دارنـد عـرض  

ديگـر   .جوهر است و هيچ دوگـانگي بـا آن نـدارد   
. انـد  آنكه تركيب ماده وصـورت را اتحـادي دانسـته   

) عرضـي (صورت، رابطي همچنين ماده را نسبت به 

 اي، با عنايت به اين مطلب، اگـر در قضـيه   .دانند مي
قالـب   عرضي بر جوهر حمل شـود يـا صـورت در   

هـا را فقـط بـه     فصل بر ماده حمل شود، اين حمـل 
علت  ظرف خارج را به فضاي ذهن مربوط دانسته و

 كند و بـر  مي قلمداد همين يگانگي مستغني از رابط
در . بينـد  مه را كـافي نمـي  همين اساس استدلال علا

يـابي   همچنين ريشه و هر حال، تحليل مبناي علامه
اشكال مصباح يزدي در گرو كاري مهم است؛ بايـد  

 رابطـة مـاده و   سـو، و  رابطة جوهر و عرض از يك
 مشـخص شـود و مـراد و    صورت، از جانب ديگر،

روابـط بـازخواني و    دو انديشمند از اين مقصود اين
  .بازشناسي شود

عـرض در مبنـاي    بازخواني رابطة جـوهر و  .1ـ7
  استاد علامه و
وعلامـه طباطبـايي    ديدگاه اسـتاد مصـباح   اختلاف

ناشي از آن است كه مبنـاي آنهـا در مـورد اتحـاد     
اما حقيقت  با يكديگر تفاوت دارد جوهر و عرض

اين است كه استاد مصباح و شهيد مطهري نيز اين 
بـاب   مـه در علا. هسـتند  مبنا را وامدار استاد خود

 از آنچه گذشـت «: گويد ارتباط جوهر و عرض مي
شود كه وجود اعراض از شـئون وجـود    مي روشن

. هسـتند  جوهرهايي است كه موضوع آن اعـراض 
هـاي   شود كـه وجـود صـورت    مي همچنين معلوم

اي كـه   جدا از وجـود مـاده   منطبع در ماده مباين و
» كننـد، نيسـت   مـي  هـا در آن حلـول   اين صـورت 

 جــاي ديگــر، علامــه در ).120: 1370 ،شــيرواني(
 :كننـد  مي دو گونه تقسيم هاي عرضي را به محمول

آن محمـول   محمول بالضميمه، يعني حملي كه در
 در حمــل خــود بــر موضــوعش نيازمنــد انضــمام

است، و خارج محمـول، يعنـي    وصفي به موضوع
محمول براي حمـل بـر موضـوع     آن حملي كه در

او درادامه . وع نيستنيازمند انضمام چيزي به موض
قد تقدم أنّ العـرض مـن  المشهور و هذا هو« :افزايد مي

  ).78: 1362طباطبايي، (» مراتب وجود الجوهر
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شـرح ايـن كـلام     دكتر شيرواني در ترجمـه و 
لازم به ذكر است كه تعريف ياد « :نويسد علامه مي

 رأي مشهور فلاسفه» محمول بالضميمه«شده براي 
مورد اعـراض   بناي ايشان دراست كه با توجه به م

بر عقيدة غالب حكما،  اعراض، بنا .بيان شده است
وجودي جـدا از جـوهر دارنـد كـه بـه آن ملحـق       

طـور كـه پـيش از ايـن      اما همان .شود مي وضميمه
» عــرض از مراتــب وجــود جــوهر اســت گفتــيم،

ــيرواني، ( ــز در   ).265: 1370ش ــباح ني ــتاد مص اس
ك دو مبنـاي  تشريح اين كلام علامه، ضمن تفكي ـ

از اينكـه عـرض از    ايشان مراد« :نويسد مي  مزبور،
عـرض   باشد، اين است كه مراتب وجود جوهر مي

وجودي خارج از جوهر ندارد تا اينكه منضـم بـه   
ــود و ــول   آن ش ــده از آن محم ــه ش عرضــي گرفت

بنابراين، اصولاً اصـطلاح   .بالضميمه محسوب شود
 اسـاس قـول مشـهور مشـاء     محمول بالضميمه بـر 

اساس آن وجود عرض بـراي جـوهر،    است كه بر
ــه اينكــه از مراتــب آن باشــد  » انضــمامي اســت ن

  ).117ـ118: 1405مصباح يزدي، (
حاصل اينكه تبعي بودن وجـود عـرض بـراي    

 علامـه  جوهر از مشتركات نظرية استاد مصـباح و 
شايد بهتر اسـت بگـوييم، او ايـن مبنـا را      است و

  . است مديون استاد خود

  ليل استاد مطهري از رابطة جوهر وعرض تح. 2ـ7
مورد  استاد مطهرى هم در بيان اعتقاد ملاصدرا در

عرض يك «: نويسد نحوة رابطه جوهر و عرض مى
اصـلاً عـرض بـا     ...مقامى از مقامات جوهر اسـت 
اين حرف بعـد كـه    ...جوهر آن دوگانگي را ندارد

رسد از اين هم يـك درجـه    به دست ملاصدرا مي
 شـود، يعنـي ملاصـدرا آمـده اسـت و      مي تر عميق

عرض را از ايـن هـم يـك درجـه      رابطة جوهر و
اصـلاً  : گويـد  ملاصـدرا مـي  . تر دانسته است عميق

. تغيير در عرض بدون تغيير در جوهر محال اسـت 
عرض قائـل   شما آن مقدار دوگانگي ميان جوهر و

تواند ثابت باشـد در   مي گوييد جوهر هستيد كه مي
قـدر عميـق    عـرض آن  وهر وصورتي كه رابطة ج ـ
دو يك چيز هسـتند و در واقـع    است كه اصلاً اين

» گـردد بـه نـوعى تحليـل ذهنـى      مـى  كثرت آنها بر
  ).438ـ439/ 2: 1369مطهري، (

 اخيـر، اشـكالات و   تحليـل اينك با عنايت بـه  
  .كنيم مي بر نظرية مزبور را بررسي هاي وارد نقد

  مطهري  يدهنقدپذيري مبناي استاد مصباح و ش. 3ـ7
دانستيم كه تبعي بـودن وجـود عـرض از جـوهر،     

بنـابراين  . شاگردان او است مبناي مشترك علامه و
علامـه را بايـد    ريشة اختلاف نظر استاد مصباح و

اگـر   پرسـيم  حال مي .كرد در جايي ديگر جستجو
اساس ديدگاه حكمت متعاليه، وجود عـرض را   بر

سه بـودن  نف شئون جوهر بدانيم، آيا في از مراتب و
گردد؟ به عبارت ديگر، آيـا   وجود عرض منتفي مي

تبعي بودن وجود عرض براي جوهر، مسـاوي بـا   
صـورت   چراكـه فقـط در   غيره بـودن آنسـت؟   في
بـراي ربـط   : تـوان گفـت   مـي  عرض غيره بودن في

  .عرض با جوهر به وجود رابط نيازي نيست
انگارة تبعي بودن عرض براي جوهر گويـا   در

كه چون وجود عرض از مراتب چنين تصور شده 
غيره داشته و از  است، پس عرض وجود في جوهر

هيچ گونه استقلالي برخوردار نيسـت و در نتيجـه   
موضـوعش احتيـاجي بـه رابـط      براي حمل آن بر

از مراتب جوهر بودن  حقيقت ندارد، حال آنكه در
آن  نفسـه  فـي  عرض، منافاتي با وجود اسـتقلالي و 

پنـاه و   من آنكـه در ندارد، بلكه وجود عـرض ض ـ 
. است اما وجودي مسـتقل دارد  تبع وجود جوهر به

پس همواره براي ارتباطش با جوهر نيازمند وجود 
  .هستيم رابط

موجب پيـدايش ايـن    تواند نيز مي عاملي ديگر
ــه رابــط (تصــور  ــاز ب آن  شــده باشــد و) عــدم ني

چگونگي لغيره بودن وجود عـرض بـراي جـوهر    
ع اين تصور، تبيين يكي ما در اينجا براي رف. است
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لغيره بـودن وجـود    فلسفه را از اهالي تحقيق در از
بـه بيـان   « :كنـيم  مـي  عرض براي جوهر، عيناً نقـل 

لغيـره   نفسه وجود في وجود رابطي صدرالمتألهين،
كـه   نفسـه للجسـم دارد   مثلاً رنگ وجود في. است
اشاره دارد بـه اينكـه رنـگ جسـم     » نفسه في«واژة 

 يعني دو شيء و خود آن جسم،واقعيتي است غير 
 اي كه اگـر بخـواهيم اشـيا و    گونه دو موجودند، به

به رنگ آن  افزون بر جسم موجودات را بشماريم،
بـه بيـان كوتـاه،    . نيز بايد عددي را اختصـاص داد 

دلالــت بــر مغــايرت خــارجي  نفســه وصــف فــي
در نتيجه دلالت بـر   موصوف خود با ديگر اشيا، و

نيز به وابستگي » لغيره«ف وص. تعدد دارد كثرت و
قيام واقعيت رنگ بـه واقعيـت جسـم داراي آن     و

اشـاره   اصطلاح به ربط رنـگ بـه جسـم    رنگ و به
  ).73: 1393عبوديت، (» دارد

علامه طباطبايي نيز آنجـا كـه وجـود لغيـره و     
ناعتي اعراض را توجيه كرده، به تشريح اين مهـم  

جود قسم مو نفسه به دو موجود في«: پرداخته است
منظـور از وجـود   . شـود  مـي  لغيره تقسـيم  لنفسه و

اين است كه همـان وجـود   ) عرضي(لغيره چيزي 
ماهيـت   اش همزمـان بـا اينكـه از ذات و    نفسـه  في

چيز ديگر  كند، از مي نيستي را طرد و خودش عدم
نيسـتي را   نيـز عـدم و   )موضوع خودش جوهر و(

ماهيت آن جـوهر   البته نه نبود ذات و. كند مي طرد
 ـ آيد يك موجود  چراكه اگر چنين باشد لازم مي را 

ـ  واحد داراي دو ماهيت باشد وايـن محـال اسـت   
بلكــه عــدمي زائــد بــر ماهيــت جــوهر كــه بــا آن 

 چنانكـه از  هم مانند علم كه .مقارنت دارد) جوهر(
كند، جهل را نيـز از   مي هستي خودش عدم را طرد

دليل محكمـي كـه   . كند مي طرد) نفس(موضوعش 
دلالـت  ) نفسـه  از وجود في(تحقق چنين قسمي بر 

دارد وجود اعـراض اسـت كـه هـر كـدام از آنهـا       
كنـد،   مي همزمان با اينكه از ماهيت خود طرد عدم

نيز عـدمي را كـه زائـد بـر ذات آن      از موضوعش

  ).31: 1362 طباطبايي،( »كند مي است، طرد
وضـوح   گيـري علامـه بـه    اين تفصيل و موضع

نظـر وي تبعـي بـودن وجـود     دهد كه از  نشان مي
 معنـاي نفـي وجـود    عرض براي جوهر هرگـز بـه  

پـس كماكـان، عـرض از    . نفسه عـرض نيسـت   في
 در. نفسـه دارد  ديدگاه علامه وجودي مستقل و في

 نتيجه براي حمل آن بـر جـوهرش نيازمنـد رابـط    
استدلال كساني كه تبعي بودن عرض براي  است و

اند، ناتمام  جوهر را منافي با استقلال عرض دانسته
غيـر   اين، اشكال بسـيار مهـم و   علاوه بر .باشد مي

غيره  في(توان بر اين پندار  مي قابل دفاع ديگري را
ــراض  ــودن اع ــر   )ب ــه اگ ــت و آن اينك وارد دانس

استقلال را از وجود عرض سـلب   نفسه بودن و في
كنيم، اصولاً وجود عرض ازسنخ رابط خواهد بود 

نتيجـه   در. هيت ندارددانيم كه وجود رابط ما و مي
 ايـن  بـود و  عرض ازسنخ هـيچ مـاهيتي نخواهـد   

خلاف فـرض، عـرض را از    خلف است، يعني بر
رود  گمــان نمــي .ايــم ســنخ ماهيــت خــارج كــرده

 ـكدام از انديشمندان مورد بحث در  هيچ ن مقالـه  اي
  .مبنايي داشته باشند چنين باور و

نقـد مثـال    صورت و بازشناسي رابطة ماده و. 4ـ7
  اد مصباحاست

دو ديـدگاه وجـود    صـورت  دربارة تركيب ماده و
نظريــة تركيــب انضــمامي و نظريــة تركيــب : دارد

در تركيب انضمامي هريك از اجـزاي آن  . اتحادي
در برابر تركيب اتحادي  از لحاظ وجودي مستقلند،

كه اجزاي مركب در خارج با يك وجود موجودند 
اند  قيدهاين ع اكثر حكما بر). 38: 1377شيرواني، (

كه تركيب ماده و صـورت، انضـمامي اسـت ولـي     
سيد صدرالدين شيرازي معـروف بـه سـيد سـند،     

 ربـاني گلپايگـاني،  (داند  مي تركيب آنها را اتحادي
ملاصدرا نيز به اتحـادي بـودن ايـن    ). 163: 1371
مكـرراً اشـاره   «: كند باور دارد و تصريح مي تركيب

» اسـت صورت اتحادي  شد كه تركيب بين ماده و
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  ).107 /9: 1981ملاصدرا، (
صـورت كـه    اما اتحادي بودن تركيـب مـاده و  

بــه چــه  اســتاد مصــباح هــم بــدان اشــاره كــرده، 
 فحــواي كــلام بزرگــان، از تأمــل در معناســت؟ از

توان فهميد كـه مـراد از    مي علامه طباطبايي، جمله
كـه امـري فاقـد     اتحادي بودن اين است كه مـاده  ـ 

ورت كه امـري متحصـل   وقتي با ص  ـ است تحصل
دو با يك وجود  شود، اين مي تركيب است، ادغام و

به تعبير معروف، صورت نيازمنـد  . شوند محقق مي
محلي به نام ماده است و مـاده هـم در تحصـل و    

دو  وجودش به صورت نياز دارد ولـذا وجـود ايـن   
ملــزوم يكديگرنــد، بنــابراين تركيبشــان     لازم و
معنـاي   اينجـا بـه   البتـه ملازمـه در  . اسـت  اتحادي

مصطلح بين علت ومعلول نيست، يعني رابطة ماده 
رابطة علـت تامـه بـا معلـولش نيسـت،       صورت و

تحقق وجود  رغم مشاركت در چراكه صورت علي
حسـاب   ماده، علت تامة آن نيست و جزء علت بـه 

از . آيد كه شريك ديگرش عقـل مفـارق اسـت    مي
 جهت تعـين و  طرفي ديگر، صورت خودش نيز از

  .است شخص به ماده محتاجت
باره با علامه و بزرگـان   استاد مصباح نيز در اين

است، اما توجه به يك نكته اساسي  حكمت همراه
اشـكال   صورت كـه در  ما را در مورد مثال ماده و

آن اينكه هم  دارد و به تامل وامي استاد آمده است،
ــدرا  هــم علامــه   و) 17ـــ24/ 2: همــان(ملاص

اند كه ويژگي  تصريح كرده) 79 :1362طباطبايي، (
 حمل بر نـوع خـود و   شرط لا از ماده آنست كه به
ايـن   باشد، برخلاف جنس كه در جزء مقارنش مي

. است يا نوع خود شرط از حمل بر فصل مورد لابه
ماده توجه كنيم اصولاً قابل حمل  بنابراين، وقتي به

كننـدة محتـرم    از اشـكال  بر صورت خود نيست و
رسد كـه مـثلاً رابطـي بـودن مـاده       ميبعيد به نظر 

دو از رابـط   نسبت به صورت را علت اسـتغناي آن 
معرفي كند، زيرا اگر قرار باشد حملـي هـم اتفـاق    

فصل است كه در مرتبة اعتبـار   بيفتد، بين جنس و
  !صورت عقلي و ذهن قرار دارند، نه بين ماده و

عـرض   اگرچه برخلاف جـوهر و  اينكه، نتيجه
مستقل از يكديگر  دي جداگانه وكه هر كدام وجو
هستند  وجودي واحد ماده داراي دارند، صورت و

گونه بيگانگي از هم ندارند امـا   اين حيث هيچ از و
شـرط لا   دليل اينكه نسبت به حمل بر يكديگر به به

مـذكور   هستند از صـلاحيت لازم بـراي اسـتدلال   
  .برخوردار نيستند

 ير مبـاني ناسازگاري ذهني بودن رابط بـا سـا  . 5ـ7
  )تقويت نقد(فلسفي 

يكي ديگر از اشكالاتي كه ما را به نقد بـر انگـارة   
كند،  مي ذهني و مفهومي بودن وجود رابط مصصم

معقـولات   بازرسـي  اي است كه از تحليـل و  نتيجه
چنانكـه گذشـت،   . آيـد  دسـت مـي   ثاني فلسفي بـه 

طرفداران انگارة منطقي بودن وجـود رابـط قضـايا    
وجوب و امكـان   كه مفاهيمي ماننداند بر اين عقيده

 مصـباح يـزدي،  (اند  در زمرة معقولات ثاني فلسفي
اما آيـا ايـن   ). 102/ 2 :1369؛ مطهري، 77 :1405

باور با نگرشي كـه وجـود رابـط را معقـول ثـاني      
 آيا داند، سازگاري دارد؟ به ديگر سخن، مي منطقي

وجـوب   توان از سويي مفاهيمي مانند امكـان و  مي
از  رة معقــولات ثــاني فلســفي دانســت ورا در زمــ

در شمار  طرف ديگر وجود رابط را صرفاً ذهني و
  معقولات ثاني منطقي قلمداد كرد؟ 

براي پاسخ به اين پرسش لازم اسـت تعريـف   
ــم  ــاد آوري ــه ي ــولات را ب ــواع معق ــف  در. ان تعري

آن دسـته از  : گوينـد  مـاهوي مـي   معقولات اوليه و
دو خـارجي   اتصافشـان هـر   كلياتي كه عـروض و 

معقولات ثاني منطقي معقولاتي هسـتند كـه   . است
است و معقولات ثـاني   اتصافشان ذهني عروض و

فلسفي آن دسته از معقولات هسـتند كـه عـروض    
ــارجي    ــان خ ــا اتصافش ــن ام ــا در ذه ــت  آنه اس

  ).154ـ155 :1377 شيرواني،(
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چنانكه اسـتاد مطهـري تبيـين     مراد از عروض،
البته آنجا  ثاني فلسفي  ـ در مورد معقولات اند، كرده

ـ آنسـت كـه    شـوند  كه بر موضوع خود حمل مـي 
فقـط در ذهـن اسـت     محمول اين دسته از قضـايا 

شود وجود محمولي آنها فقط ذهنـي   مي ولذا گفته
عنـوان   به .است؛ اما وجود رابطشان در خارج است

چهـار  (مثال، اگر زوجيت را بر چهار حمـل كنـيم   
كـه در خـارج    ، زوجيت چيزي نيست)زوج است

وجودي مستقل از چهار داشته باشد، پـس وجـود   
اما وجود . اش فقط در ذهن است محمولي و نفسي

. رابــط همــين زوجيــت در خــارج از ذهــن اســت
ــه   ــابراين، چهــار در خــارج از ذهــن متصــف ب بن

  ).113ـ114/ 2 : 1369مطهري،(است  زوجيت
 اساس اين تحليـل، مـوادي ماننـد امكـان و     بر

مرة معقولات ثاني فلسفي شـمرده  وجوب كه در ز
امـا چگونـه   . هستند شوند، از سنخ وجود رابط مي

زمـرة   امكان را در ممكن است از طرفي وجوب و
از طـرف ديگـر    معقولات ثـاني فلسـفي بـدانيم و   

 وجود رابط را كه اين معقولات از جـنس آننـد، از  
 ايـن تهافـت و  ! سنخ معقولات ثاني منطقي بدانيم؟

نظرية ذهني بودن رابط قضيه  انتناقض هرگز گريب
كند، مگر آنكه صاحبان اين ديـدگاه، از   را رها نمي

امكان،  مبناي خود مبني بر فلسفي بودن وجوب و
  .عدول كنند

  نقدي مختصر بر ديدگاه زنوزي و هيدجي . 6ـ7
ــتقلال  ــدم اس ــوزي ع ــل   زن ــط را دلي ــود راب وج

محروميت آن از هستي و وجـود خـارجي دانسـته    
تـر   تواند ضعيف مي كه اين دليل فقط است درحالي

بودن وجود رابط از وجود محمـولي را بـه اثبـات    
هرگز توان نفي هسـتي مطلـق از وجـود     رساند و

هيـدجي نيـز صـرف اينكـه وجـود      . را ندارد رابط
تا لحـاظ اسـتقلالي    استعدادي را دارد رابط، قوه و

براي برخـورداري آن از هسـتي و وجـود     شود را
 همين اساس وجود رابط را بـا  بر وداند  كافي نمي

دانـيم كـه    اما مي. عدم محض يكسان دانسته است
يكي در : نظر گرفت توان به دو گونه در مي قوه را

مقايسه با فعليتي كه قرار است اين قوه بدان تبديل 
اين صورت فاقد هرگونه فعليت است  كه در شود،

مقايسة همـين قـوه بـا     و ديگري و وجودي ندارد،
محض تفاوت  با عدم اين نگاه حض، كه درعدم م
كم امكان تبديل شـدن بـه    چراكه يكي دست دارد،

حتـي  ) عـدم محـض  (چيز ديگر را دارد و ديگري 
 بـه بيـان ديگـر، در    .اين خصوصيت را هم نـدارد 

. صورت اخير قوه خود مصداق فعليت عـام اسـت  
توان نتيجه گرفت كه بـرخلاف تصـور    مي بنابراين
جودي برخوردار هست، هر چند رابط از و ايشان،
  .تر از وجود محمولي ضعيف

  پيامدهاي نفي هستي خارجي رابط . 8
اگر بر دلايلي كه براي اثبات وجود خـارجي رابـط   
قضايا ارائه شده تأملي درخور داشته باشيم، خواهيم 
ديد كه نفي اين مرتبه از هستي چه پيامدهايي را در 

در ادامـه بـه   . آورد بـار مـي   ساير مباحث فلسفي بـه 
  .كنيم برخي از اين پيامدها اشاره مي

نفي اشتراك معنوي وجود و قرائتي ناسازگار . 1ـ8
  از كلام ملاصدرا 

استاد مصباح معتقد است اشتراك معنوي وجود در 
مورد اختلاف بين فلاسـفه و متكلمـين در مفهـوم    

شود، پس ايـن اشـتراك    وجود محمولي مطرح مي
مصـباح  (شود  ايا نميمعنوي شامل وجود رابط قض

بنابراين، از نظر وي بين وجود ). 58: 1405يزدي، 
ايـن  . رابط و محمولي اشتراك فقط در لفظ اسـت 

در حالي است كه ديگر مفسـران حكمـت متعاليـه    
ــد ــتراك  «: معتقدن ــث از اش ــدرالمتألهين در بح ص

معنــوي وجــود، وحــدت مفهــوم وجــود رابــط را 
ارد شاهدي بر وحدت معناي وجـود در همـة مـو   

  ).323/ 1: 1386جوادي آملي، (» قرار داده است
هـاي حكيمـاني    رغـم برداشـت   همچنين علـي 

همچون هيدجي و زنوزي از كلام ملاصدرا، شـيخ  



 39//) استاد مصباح يزدي ي وديدگاه مرحوم علامه طباطباي از(رسي تطبيقي وجود خارجي رابط قضيه بر

برداشتي متفاوت ) ق1304ـ1391(محمدتقي آملي 
او ابتدا وجود رابط را از سـنخ وجـود   . از آن دارد

حقيقت اين است كـه وجـود   «: نويسد دانسته و مي
تـرين   از سنخ وجـود اسـت، امـا از ضـعيف    رابط 

، سـپس  )197: 1377آملـي،  (» باشـد  مراتب آن مي
برخلاف پنداشت ديگران، به توجيه كلام ملاصدرا 
دربارة اشتراك لفظي بين وجود محمـولي و رابـط   

 اسـفارامـا دربـاره آنچـه در    «: نويسد پرداخته و مي
» شـدت «چون بـين   :آمده، شايد مرادش اين باشد

ط و محمولي نهايت فاصله اسـت گويـا   وجود راب
نزديك است كه مشترك لفظي شوند و در حقيقت 

كــه  چگونــه چنــين باشــد درحــالي. چنــين نيســت
مرحوم ملاصدرا به وجود انتزاعيات و اضـافات و  
اعدام ملكات باور داشته است و نسبت كه وجـود  

  ). جا همان(» باشد رابط است، از همين گروه مي
ز قـائلين بـه اشـتراك لفظـي     ها، ا افزون بر اين

پرسـيم اگـر وجـود در     وجود رابط و محمولي مي
رابط قضـيه بـه مفهـوم هسـتي و معنـاي عـام آن       
نيست، به چـه معناسـت؟ اينجاسـت كـه يـا بايـد       

فهمـيم   بگوييم اساساً از اين واژه هيچ معنايي نمـي 
كه  ايم  ـ كه در اين صورت تن به نظرية تعطيل داده

ـ يـا بايـد معنـايي     ن استبطلان آن واضح و مبره
 ـ چـون   مقابل هستي كه عدم است، بر آن بار كنيم 

ـ و  اي در كـار نيسـت   بين وجود و نقيضش واسطه
واضح است كه اين معني حتي براي كاربرد منطقي 

  . رابط نيز مناسب نيست

  نفي يكي از آثار و توابع اصالت وجود . 2ـ8
هـاي اصـالت وجـود، وجـود      يكي از آثار و پيامـد 
البتــه بايــد يــادآور شــويم كــه . رابــط قضاياســت

باشـد،   وجودي كه در اصالت وجود مورد نظر مـي 
جـوادي  (نه مفهوم وجود بلكه مصـداق آن اسـت   

اما بـه هـر روي، در بـاب    ). 321/ 1: 1386آملي، 
شود كـه اگـر    اصالت وجود گاه چنين استدلال مي

آيد وجود رابط قضـايا   وجود اصيل نباشد، لازم مي

عتباري باشـد و در نتيجـه عامـل و رابطـي     امري ا
نخــواهيم داشــت كــه بتوانــد بــين موضــوعات و  

هايي كه از هـم جـدا و متكثرنـد، ارتبـاط      محمول
  .برقرار كند

در اين استدلال، ظـاهراً در قالـب يـك قيـاس     
عنوان دليل بر اثبات  استثنايي، وجود رابط قضايا به
 حكيم سبزواري در. اصالت وجود اقامه شده است

  :باره سروده است اين
  لو لم یوصل وحدة ما حصلت 

  اذ غیره مثار کثرة اتت
چنانچـه  «: نويسد او خود در شرح اين بيت مي

دسـت   گـاه وحـدتي بـه    وجود اصيل نباشـد، هـيچ  
آيد، چراكه ماهيـت منشـأ كثـرت و اخـتلاف      نمي
ــي ــتلاف اســت  م ــت آن اخ ــد و سرش ــس . باش پ
تلف بوده درستي كه ماهيات در ذاتشان با هم مخ به

باشند و موجب انتشار كثرت در وجود  و متكثر مي
  ).74: 1413سبزواري، (» شوند نيز مي

تـوان هـر يـك از     لازم به ذكر است در اينجا مي
اصــالت وجــود و وجــود رابــط را دليــل يكــديگر  
دانست؛ اگر بخواهيم وجـود رابـط را اثبـات كنـيم،     
اصــالت وجــود دال بــر آن اســت و اگــر بخــواهيم 

توانـد   وجود را اثبات كنيم، وجود رابط مـي اصالت 
بديهي اسـت در ايـن صـورت    . دليل آن قرار بگيرد

دو قـبلاً بـا    براي دفع شبهة دور، بايد هر كدام از اين
موافقان غير خـارجي  . دلايل ديگر اثبات شده باشند

بودن رابط قضايا، نيز از طرفي با ساير دلايل اصالت 
از ديگر سو، با همين  اند و وجود را به اثبات رسانده

ــا   دليــل در مقــام اثبــات اصــالت وجــود برآمــده ي
مصباح يـزدي،  (اند  كم دربارة آن سكوت كرده دست
چنانچـه  ). 175ـ180/ 2، 1369؛ مطهري، 33: 1405

بخواهند وجود خارجي رابط را انكار كنند نيز بايـد  
يكي از آثار قطعي اصالت وجود را منكر شوند كـه  

دلايلشـان بـر اثبـات اصـالت      در اين صورت، ساير
آوري  رود و هـم بايـد از دليـل    وجود زير سؤال مي
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  . وجود رابط براي اثبات اصالت وجود دست بكشند

  تبديل مواد ثلاث به معقول ثاني منطقي . 3ـ8
يكي از آثاري كه انكار وجود خارجي رابط قضـايا  

گـذارد، تغييـر    در ساير مباحث فلسفي بر جاي مي
) وجـوب، امكـان  (ي مـواد ثـلاث   در جايگاه فلسف

جز امتنـاع كـه غيـر خـارجي و اعتبـاري       است، به
دربارة خارجي و فلسـفي بـودن وجـوب و    . است

خـارجي و  : امكان سه نظريـه مطـرح شـده اسـت    
فلســفي بــودن هــر دو، اعتبــاري بــودن هــر دو و  
خـارجي بـودن وجـوب و اعتبـاري بـودن امكـان       

ت لازم بـه ذكـر اس ـ  ). 77: 1405مصباح يـزدي،  (
علامه طباطبايي با اسـتناد بـه تقسـيم موجـود بـه      

دو را فلســفي و خــارجي  واجــب و ممكــن، ايــن
  ).45: 1362طباطبايي، (داند  مي

كسي كـه وجـوب و امكـان را    : گوييم اكنون مي
معقول فلسفي بداند، اعـم از اينكـه اولـي باشـد يـا      

توانـد وجـود رابـط را صـرفاً يـك امـر        ثانوي، نمي
بـه ديگـر   . اني منطقي قلمداد كنداعتباري و معقول ث

سخن، كساني كه هستي خارجي رابط را انكار كرده 
شـمارند،   و آن را در زمرة معقـول ثـاني منطقـي مـي    

توانند به خارجيت امكان و وجوب رأي بدهند،  نمي
كم وجوب و امكان وصف وجود رابط  چراكه دست

و   اگر نگوييم خود از مصاديق رابط هستندـ هستند  ـ
است موصوف امري صـرفاً ذهنـي و منطقـي    محال 

  . باشد و وصف آن امري خارجي و فلسفي
بنابراين، يكي از پيامدهاي نفي خـارجي وجـود   
رابط قضايا آنست كه قائـل آن ناخواسـته در صـف    
قائلين به اعتباريت و منطقي بودن وجوب و امكـان  

چنانكـه قـبلاً هـم اشـاره     (گيرد، حال آنكه  قرار مي
مصباح پس از بيان نظـرات و معرفـي   استاد ) كرديم

و «: آراي فوق، نظر خود را چنين ابراز داشـته اسـت  
الحق انّ کلیهمـا مـن المعقـولات الثانیـة الفلسـفیة التـی 

مصـباح  (» عروضها فـی الـذهن و اتصـافها فـی الخـارج
صـراحت   از اين جملة استاد بـه ). 77: 1405يزدي، 

ة فهميم كه ايشـان امكـان و وجـوب را در زمـر     مي
معقولات ثاني فلسـفي كـه عروضشـان در ذهـن و     

شهيد مطهري نيز . دانند اتصافشان خارجي است، مي
  ).102/ 2: 1369مطهري، (اند  چنين ديدگاهي داشته

  نادرست بودن تقسيمات وجود . 4ـ8
دربارة تقسـيم   حکمـت منظومهٔ حاجي سبزواري در 

وجود به رابط و رابطي، مقسم اين تقسيم را وجود 
  :گويد اده و ميقرار د

  انّ الوجود رابط و رابطی
  ثمت نفسی فهاک واضبطی

  نفسه اولا وما لانّه فی
   نفسه اما لنفسه سما فی

  ).237: 1413سبزواري، (
يعني وجود به رابط و رابطـي و سـپس نفسـي،    

نفسه است يا نه  گردد، چراكه وجود يا في تقسيم مي
ا نفسه است يا لنفسـه اسـت ي ـ   و آنچه في) غيره في(

زادة آملي به ايـن شـكل تقسـيم،     علامه حسن. لغيره
  : ايراد گرفته و ابيات جايگزيني را پيشنهاد داده است

  انّ الوجود قد یکون رابطاً  
  مقابل النفسی خذه ضابطاً 

  و ما هو النفسی منه الرابطی
  و اضبطی كأما بیانه فها

  ) 61: 1368زاده آملي،  حسن(
واري خلاصة توضيحات وي آنسـت كـه سـبز   

نيكي بيان كـرده   تقسيم را به شرح منظومهاگرچه در 
شود كه وي  است، لكن از ابياتش چنين فهميده مي

وجود رابطـي  ) قسم ديگر(نفسه را قسيم  وجود في
قرار داده است، حال آنكه وجود ) ناعتي و عرضي(

). جـا  همـان (نفسه است  رابطي قسمي از وجود في
ابيـات فـوق،   زاده سپس با جـايگزيني   استاد حسن

  . كند موضع سبزواري را تصحيح مي
ــيم    ــحت تقس ــرط ص ــر روي، ش ــه ه ــاي  ب ه

زاده و ديگـران آنسـت كـه     سبزواري، علامه حسن
در تمام اقسامش به ) كه همان وجود است(مقسم 



 41//) استاد مصباح يزدي ي وديدگاه مرحوم علامه طباطباي از(رسي تطبيقي وجود خارجي رابط قضيه بر

يك معنا باشد و اگر يكي از اين اقسام، مثلاً وجود 
معنايي كه در مقسم هست، اخذ نكنـيم،   رابط، را به
  .ط خواهد بودتقسيم غل

  گيري بحث و نتيجه
: تـوان چنـين نتيجـه گرفـت     از آنچه گفته شـد مـي  

استدلال علامه طباطبايي براي اثبـات وجـود رابـط    
قضايا در خارج از ذهن، از اشكالاتي كه بر آن وارد 

اند، مصون مانده و تفسير استاد مصباح و ديگر  كرده
موافقان وي از يكي بودن وجود جـوهر وعـرض و   

دو از وجـود رابـط، خـالي از مسـامحه      ازي آنني بي
در حقيقت، برداشت مذكور يـا ناشـي از آن   . نيست

است كه تبعي بـودن وجـود عـرض بـراي جـوهر      
غيره بودن آن قلمداد شده اسـت، چراكـه    منزلة في به

غيره بودن وجود عـرض اسـت    فقط در صورت في
لغيـره  «شـويم، يـا در توجيـه     نياز مـي  كه از رابط بي

حال آنكـه بـر   . خطايي رخ داده است» رضبودن ع
اساس تبيين علامه و ديگران، وجود عـرض گرچـه   
تابع و از مراتب وجود جوهر خود اسـت، امـا ايـن    

نفسه بودن وجـود   هرگز بدان معني نيست كه از في
غيره بـودن   عرض دست كشيده شود و حكم به في

افزون بر ايـن، وجـود لغيـره عـرض بـا      . آن بنماييم
فســه آن منافـاتي نــدارد و اصــولاً اگــر  ن وجـود فــي 

ـ تبعي بودن وجود عرض براي  چنانكه تصور شده ـ
گـاه عـرض    منزلة نفي استقلال آن باشد، آن جوهر به

  .برخلاف فرض، فاقد ماهيت خواهد بود
و صورت، اگرچه از كـلام   مـاده همچنين دربارة 

بزرگــاني همچــون ســيد ســند و ملاصــدرا چنــين  
وهر و عرض، وجود ماده و آيد كه برخلاف ج برمي

كم وجـود   صورت يكي است و بر اين اساس دست
غيـره بـوده و در حمـل آن بـر صـورت يـا        ماده في

بالعكس، نياز به رابط نيست، اما گويا به ايـن نكتـه   
توجه نشده است كه ماده و صـورت در حمـل بـر    

بنـابراين مـاده و   . شرط لا از هم هسـتند  يكديگر، به
نيـازي از   ل مناسبي بـراي بـي  توانند مثا صورت نمي

ــند  ــط باش ــود راب ــلام  . وج ــدقيق در ك ــين ت همچن

ملاصــدرا در بــاب اشــتراك لفظــي وجــود رابــط و 
رساند كه برداشت استاد مصباح يـزدي   محمولي مي

و حكماي پيشين ماننـد زنـوزي و هيـدجي از ايـن     
كلام، با نظر اصلي صاحب حكمت متعاليـه فاصـله   

ــدتقي آ   ــه محم ــرا چنانك ــه  دارد، زي ــي و علام مل
رسد  اند، بسيار بعيد به نظر مي زاده آملي آورده حسن

كسي كه حتي بـراي انتزاعيـات و اضـافات وجـود     
نـوعي   خارجي قائل بوده، براي وجود رابـط كـه بـه   

هـر چنـد    هاسـت، وجـود خـارجي  ـ    اقـوي از ايـن  
. ـ قائـل نباشـد   تر از وجود جوهر و عـرض  ضعيف

ر وجود خـارجي  علاوه بر اين، هر گونه نفي و انكا
ــاني   ــدهايي را در آرا و ديگــر مب ــط قضــايا پيام راب

  . آورد كه در متن به آنها اشاره شد بار مي فلسفي به
در پايان افزودن ايـن نكتـه شايسـته اسـت كـه      
تصور اينكه ديدگاه بزرگاني همچون استاد مصـباح  
و شهيد مطهري در راستاي ديدگاه عرفـاني وجـود   

مقبـول باشـد، تصـوري     رابط معاليل قابل توجيـه و 
نادرست و غير صائب اسـت، چراكـه معاليـل فقـط     

العلل خود سنجيده شـوند،   گاه كه نسبت به علت آن
غيره هستند و وقتي نسبت بـه   فاني در آن بوده و في

مثلاً وجود عرض را نسـبت   يكديگر مقايسه شوند  ـ
غيــره  تواننــد فــي ـ هرگــز نمــي بــه جــوهر بســنجيم
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